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	دین - سجاد نوروزي:
ائمه شيعه (ع)، جداي از آنكه ماهيت رهبري فكري جامعه را كه برآمده از نقش الهي و تفويض ولايت قدسي بر آنها بود، داشتند، تواماً مبارزه سياسي را براي زدودن آنچه كه در مسير تخالف با ذات دين و سيره و سنت رسول‌الله(ص) بود  وجهه همت خويش مي‌ساختند.

در اين ميان، امام محمد باقر (ع)، جداي از آنكه هر دو وجه آنچه را كه گفته شد  دارا بودند، صبغه علمي‌اي در سيره و روش ايشان نهفته بود كه از جهات گوناگوني قابل اشاره و بحث است.تلفيق «بينش علمي» با «مبارزه سياسي مستمر» در سيره اين امام همام، نشانگر وجود يك قانون بنيادين در تفكر شيعي است. 

در تفكر شيعي پراگماتيزم كوركورانه و صلاح‌انديشانه همان قدر مذموم است كه علم منفك شده از ساحت عمل ناپسند مي‌نمايد. في‌الواقع در تفكر آل‌بيت رسول‌الله (ص)، آنكه از علمش انتفاع براي خلق حادث نشود و آنكه عملش عاري از گستره تفكر استعلايي و حق‌محور باشد هرگز شايستگي متصف شدن به عنوان «مومن» را ندارد.

در روش و منش امام باقر (ع) نيز همين امر نهفته است، از علم ايشان خلق متنعم مي‌شد و عملشان نيز مابه ازاي عيني همان علم بود. اينچنين بود كه مبارزه سياسي اهل بيت(ع) و شخص امام باقر(ع) تلفيقي از «علم و عمل» بود كه كمتر در مبارزات عاري از تفكرات ديني ديده شده است.

تفكرات غيرديني كه منشاء مبارزه سياسي شدند، كمتر در ساحت عمل دست‌نخورده باقي ماندند و اسير در اقتضائات تاريخي- اجتماعي، گاه عمل منبعث شده از آنان، در تباين تام با منبع نظري‌اي بود كه به عنوان راهنما و منشور شناخته مي‌شد.اما آنچه كه امام باقر (ع) به ما مي‌آموزد همانا، لحاظ علم در پراتيك سياسي و منفصل نبودن آن از علم است.

بلاترديد، آن علمي كه امام باقر (ع) مبلغ و شارح آن بود، هنگامي كه در حيطه عمل خود را نشان داد، به خوبي «ذات دين» را آشكار مي‌ساخت. ذاتي كه متضمن اصل گرفتن «حق» و نه مصلحت‌سنجي شبهه‌ناك  و حتي خود را به ورطه مهلكه در انداختن است و مبارزه سياسي‌اي را سامان مي‌بخشد كه «حق» مستتر در آن، قابليت اثبات شدن با «علم قدسي» را دارد. 

اين حق طلبي برآمده از حقانيت آن علم قدسي است كه فارغ از «شرالامور حادثاتها» را «الخير في‌ما وقع»، «حق» را بنياد ارزشگذاري ديني، اجتماعي و سياسي مي‌سازد كه وجه مميزه تفكر اسلامي اصيل و شيعي از هر سنخ جهت‌گيري غيراستعلايي و مصلحت‌محور است. مفهوم «حق» با «علم قدسي» تئوريزه مي‌شود و با عمل برآمده از آن اثبات مي‌شود تا «جاء‌الحق و زهق‌الباطل».
	


